
 

نشگاه شهید چمران اهوازشاپور، دانامهٔ جُندیفصل  
۱۳۹۷، تابستان ۱۴سال چهارم، شمارهٔ   

 

ت های شفاهی ایرانی در ادبیاتبازتاب سنت ی   1مانو

 2پرادز اوکتور شروو
 3یرستم یاردستان دروای مترجمهٔ 

یافت:  ۱۴/۴/9۸ تاریخ در
 ۱۸/۵/۹۸تاریخ پذیرش: 

 
یس ) (2۰۰۶ -1۹2۰تقدیم به مری بو  

تست که ادبیات   معروخ ا جایی های  ایرانی فراگرفته و استفاده کرده است. از آنمانوی، موارد  ادبی را از سُن 
یم که ات  ایرانی تا پیش از قرن  سوم اصلاس م توب نشده بود، فر. را بر این میتر  ادبی  که ا تمالاس بیش گُذار

تمانوی یا  سُن  یسند هٔ اند. در واقع ایرانیان، به گفتایرانی گرفته های  شفاهی  ها این موارد  ادبی را از  ر  هٔ نو
ت کلدردین ی در قرن  نُهُم، سُن   4دادند:های  شفاهی را بر م توب برتری می ت 

Dēnkard, book 5, 24. 13 
 ēn dēn mānsr ud hamāg ī uzwānīg nibištan ōwōn framūd ō bunīg 

nibištag nūn-iz frayist pad-iz nibēgīhā pād estēd čiyōn andar 
āgāhān paydāg bē warm kardan sūd was … zindag-gōwišnīg 
saxwan az ān ī pad nibišt mādagwardar hangārdan čimīg:           

 
ایرکهرنامشراوستاراست،ربیانرداشترورچلارآنرراربهرصورتِر»ایزدراینردینررارچلاربهرزبانِرناآشنایِرنهفتهرر

 
 ای است از:. این مقا ه ترجمه1

Skjaervo, P. Oktor. “Reflexes of Iranian Oral Traditions in Manichean Literature,” in 
Literarische Stoffe und ihre Gestaltung in mitteliranischer Zeit. Ehrencolloquium 

anlässlich des 70. Geburtstages von Prof. Dr. Werner Sundermann 30./31. März 2006, 

Wiesbaden: Reichert, 2009, pp. 269-86. 
 دانشگاه هاروارد ی ایرانی در هازباند . استا2
   H_ardestani_r@yahoo.com وا د دزفول یدانشگاه آزاد اسلام یفارس اتیگروه زبان و ادب ار  ی. دانش3

4. Ed. Madan, 459-460; ms. B, ed. Dresden 1966, [359], Codex DH, fol. 264r; 

Amouzgar and Tafazzoli 2000, 84-85. 
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کهرفلمودرکهربهرصورتِرشفاهیرآنررارازربلَرکنُند؟...رمنطقیراسترکهرسخنِرشفاهیِرنست؛ربلکاملرندارره رنوشت
 تلربهرشماررآوریم«.زندهررارازرسخنِربهرکتابتردرآمدهر)مکتوب(راساسی

یس بیخوانندگان  دوره  هٔ چنین دربارما هم   یم که آن را مری بو گاهی دار هی  گرد و نوازندگان در ایران  کهن آ
ا ی در یک متن  پارتی  مانوی درمیر1گردآوری کرده است. 1950ری، در سه مقا ه از سال  دشوا یابیم که از نق 

آوردهای  پادشاهان و پهلوانان  گذشته را گُزارش   معروخ، یاد شده است که  دستgōsānپارتی، گوسان  س
 گردیم.یمتن بازمداده است«. اندکی دیگر به این کرده و خود هی  انجام نمیمی

یم که بر اساش  آن  داستانساسانیان گواهی هٔ چنین از دورهم   گوی  پُرآوازه .... از ت رار  این کار هایی دار
ال  دوره  2« بازداشته شدع مگر به دستور  پادشاه یژه آنکه امری عادی برای  نق  ایم، جا آوردهچه اینگرد بود. به و

یژگی   ا ی   م ا ی از یک و   نق 
رفاس  مهم  ینی در اجرا نام داردع به این صورت که اشعارْ ص  ماسی است که بازآفر

ا ی ینی میهای  پیشین نیستع بلت رار  نق  ال آن را در هنگام  اجرا، بازآفر توان کُند. گذشته از این میکه نق 
ال پیش از آن شنیده  یتی نو را که تاهای  قدیمی را با هم سنجید که همیشه آهنس یا   ابیان  شاعران و نق 

یدند. نشده بود، می  آفر
[ این نوازندگان  دورهدانیم که موووعات  ]داستانچنین میهم   خان بهره میهای  رسانده است. گرد، به مور 

نی، می خ  ارمنی، موسی خُور 
لاعات درباربرای  نمونه مور  ید که ا   منابعی آرام، قهرمان  ارمنی، را از چنین    هٔ گو

 3ت.ورده اسبه دست آ
ال  دورهمنابع  ما نشان می هٔ هم   گاهی محبوب پایان  قرن، پیش هٔ گرد در دربار  پادشاه و در پاردهد که این نق 

[ ایرانی نشان می [ هاامنشی تا نوشتهدهد که سنسداشته است. ]منابع  های  پادشاهی  ابتدایی از ]زمان 
تموووعاتی بودند که ا تساسانیان، همگی شامل   گری  شفاهی، چه به صورت  های  روایتمالاس از سُن 

ترست است که قرار بود بیشدرر4.اندهای  من ور و چه اشعار   ماسی برآمده  ایت شده های  نوشتهتر به سُن 
ت یم تا سُن   های  شفاهی و من به صورت خلاصه به این پرسش بازخواهم گشت.بررداز

مه قصد دارم تنها ب   یژگیدر این مُقد  ته برخی و   اقتباش  مانوی از سُن 
 های  ایرانی اشاره کنم.های  مهم 

ش   ت  تاریخ  مقد  نگاری  مانوی، از سوی  شاپور  ی م اجازه داشت  در آداز باید یادآوری کنم که مانی،  با  سُن 
ی نامه یافت  هایی از وی برای   تا در ایران کار کند و  ت  ت  او و یارانش در در نتیجه زمان    5کرده بود.ف   امنی 

ت ی داشتند و مانی ناستین اثر  جامع  خود را در فارسی  میانه، بسیاری برای  آشنایی با سُن  های  محل 
به   که از همان آداز که با پادشاه دیدار کرده بود، قرار بود به او آن را، به شاپور تقدیم کردع  ال اینشاپورگان

 
1. Boyce 1954; 1955; 1957. 

2. Boyce 1957, 34. 

3. Thomson (tr.) 1978, 96. 

4. Skjærvø 1985, Huyse 1990. 

5. Sundermann 1981, 106-107. 
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اشیکش کُ پاش   مایت  سلونت پیش های  کیهانی و مینوی  خود را بر اساش  ند. مانی در همین اثرش، نق 
ه با تغییر و تفسیر  فراوان، گسترش داد. اندکی از این متن در ذیل آورده  ام.موووعات  زردشتی، ا بت 

توام   یات های  شفاهی  ایرانی، دیر  دینی وگیری و یا اقتباش از سُن  های  شتهگون در نو هایی گونهدینی، ر
یی درمی ااذ، بلیابیم که همه یا باشی از اسوورهمانوی گرفت. از سو که اقتباش شده استع ها نه تنها ات 

تدهیمع ]به گونهای که به ساتی، ا گوی  داستان  قدیمی را تشای  میتا اندازه ها ای که[ تنها نام  شاصی 
های  اوستایی  در پیوند نیز همین رُخ داده است. وورهزردشت و اس هٔ اسوور هٔ است. ظاهراس درباربه جا مانده 

  مانی پرداخته شده باشدع کتابی که pragmateiaس پلاگْماتیایِرموارد، شاید در کتاب   به برخی از این
یا کردار  نیک  بزرگان  قدیمی را برشمرده است.   را dēn]ایزد[ دین س هٔ ورچنین اسودر این دسته، هم 1گو

یژگیوت  مُردگان را در جهان  دیگر دیدار میبینیم که رمی دین   هٔ زردشت و اسوور  هٔ های  اسوورکند. برخی و
 را در پایین بررسی خواهم کرد.

یا برخی اسووره   ینش  ها کم و بیش دقیقاس از منبعشان آورده شده است. در این گروه، باش  مربوط به  گو آفر
 ه به صورت  خلاصه به آن خواهم پرداخت.زردشتی، انتشار  زوندرمان را خواهیم داشت ک

های  روایی باشد. بسیاری از این موارد بندیها محدود به جملهگیریاز سوی  دیگر، مم ن است وام  
ی در این مورد، ا تمالاس این جمله ا  ت  های  فارسی  ناستین و ها، چه در متنبندی شناسایی شده استع ام 

مه، به بحژ دربارسان رُ چه مانوی، در شرایوی یک یرهای    هٔ خ داده است. در پایان  این مقد  م ا ی از چنین تقر
ااذ و اقتباش  تر از نرر، دور افتاده بود.شده خواهم پرداخت که پیشات 

یش استع یعنی  هاها مشترک است، توبیا   رت  اصلی  آناین برگرفت هٔ چیزی که در هم   با چندین گو
ینه  [ همکلماتی که در متن  قر یشه]به عنوان  یده[ شده است،  زوماس ر سان ندارد. یک ای یکمعنی ]برگُز

بَری  دین به معنی  کسی که روان را به سوی  بهشت سیا دوزخ، بسته به مورد   راه هٔ آش ار را دربار هٔ نمون
ردیر    و کتیبهGāθāsس  گاتاهادشتی، از جمله  های  زرتوان یافت. در متنکند« میمی  ، Kerdīrسهای  ک 

ا در پارتی  مانوی از واژ-nayفعل    هدایت  سفرد «  -wāyو  -wāδمعمول  هٔ : هدایت  سفرد  است«ع ام 
 2.استفاده شده است

ید به سه نمونه از اسووره   یم.های  اتااذ یا نقلبگذار  شده بررداز
 

 دین هٔ اسطور
نای  س ااوستهای  رایی  زردشتی که در چندین روایت در از روایتی ی رر   -daēnāیافت شده است، دَئ 

کند.   فارسی  میانه است که روان  مُردگان را پس از مرر در سفرش به مینو دیدار میdēnاوستایی، دین  س
 

1. Skjærvø 1995 b and 1996. 

2. Skjærvø 1995 a, 277; n. 43. 
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-نبشتهرای  نمونه در سنسزردشتی است که به صورت  م توب، ب  هٔ دانیم، تنها اسووراین، تا جایی که ما می
ردیر از زمان  ساسانیا  1ن وبط شده است.های  ک 

[ این ]سنس    ، ا تمالاس Warahrān IIنبشته[ در زمان  وَرَهْران  دوم سشایان  یادکرد است که ]ساخت 
یسندکمی پس از مرر  مانی رُخ داده است و این این سند و هم باعژ  اعدام  این دیناور، یک فرد  هٔ که هم نو

ردیر، بوده است. مهم خدمت   ولانی  خود   هٔ موبدان که به دورکه همین موبداین  ترو ]آن هم[ موبد  بزرر، ک 
هایش به آن نازان است، از سوی  زردشتیان به چنین در نوشتهاش که همکردار  زاهدانه  هٔ با د، با وجود  هممی

یان او را به د یل  ی ی از اَعمال  او که خیلی هم زاهدانه نبود، به یاد دا فراموش  ا مانو رند. چنین ی سررده شدع ام 
یژگی  تاریخ  شفاهی است.  2فراموشی، و

ین متن، قوعهدین در چندین زبان یافت شده است. تغییرنایافته  هٔ مانوی  اسوور  هٔ گون   ای سُغدی است که تر
ین موابقت را دارد.خود ارائه داده است، بیش ا فهلستِررا ندیم در کتاب  ابنبا آن ترکیبی که  ی ی از  3تر

یژگی ه  این روایت از داستان، گُزارشی است که در آن به روان، نشان  سلونتی باشیده های  جا و س  توج 
های  پای و ی نها و مت ور که در نبشتهشود که ما ]این را[ از ادبیات  درباری  ساسانیان، همانمی

یک سقوعه 4شناسیم.  دیده شده است، میPaikuliس   به kCh. Recهای  سُغدی  این روایت را چ. ر
جا برخی این 5تر ندارد.جا نیاز به بررسی  بیش ور  گُسترده در دو مقا ه تحلیل و بررسی کرده است و این
ر  این ادبیات را که مومئن هستم تاکنون ]آن[ بحژ و   بررسی نشده است، یاد خواهم کرد.عناص 

ر  مرز  نور را  خوش در گُزارش   شاد« و  ابردی« وصف کننرد،   ال،های  مانوی، معمول است که عناص 
یر:مانند  م ال  های  ز

 BBB 180-183:6فارسی  میانه   
  u-mān ō wuzurg farrah ud dēdēm īg ǰāyēdānag arzān 

kunānd:                             ررر
 7«.زمانبزرگروردیهیمِرجاودانهرشایستهرکنند،رپیوستهرورجاودانرْره رورمارراربهرفل ر   
 BBB  ۴۲۷-۴۲۴:8  میانهفارسی    

 
1. Skjærvø 1983, MacKenzie 1989. 

2. Vansina 1985. 

3. Ibn al-Nadīm, tr. Dodge, II, 795-96. 

4. Humbach and Skjærvø 1983, part 3. 2, 51. 

5. Reck 1997, 2003. 

6. Henning 1973, 23; Boyce 1975, 155 text cu 18. 
ید: NPi. 51 :wuzarg dēdēmجوع شود به ر. 7  .  Humbach and Skjærvø 1983, part 3. 2, 83، بنگر

8. Henning 1937, 30. 



 75                                                                                                            تی  مانو  اتیدر ادب یرانیا یشفاه یهابازتاب سنت

 pad abzār šādīh tō nambarām-ā ud pad tawān farroxīh ر
framenām-ā: 

 «.کنیمبختیِرشمارخشنودیرمینیکبندیمروربلرماربارشادیِرتمامربارشمارپیمانرمی   
  M77r9-11 1پارتی    

šādīft amāh padrāst wižīdagān ud niγōšāgān talwār gāh ud pusag 
yahm yāwēd yāwēdānر 

یدگان و نیوشایان. پیراسته شد تالار، تات و تات  گُل، تا     «.جاوید  جاودانه 2شادی  ما گُز
 M10 r1:3–11) 4–(14پارتی    

āγad ai pad drūd tō γrīw rōšn … yazdān abardom kē dēδēm ud 
farrah yāwēdān:          

ینرایزدان،رایرکسیرکهرتاجِرپادشاهیرورشکوهشرابدیرتوربهرسلامتررسیدی،رتورایرروانِرنور....رر    والاتل
 «.است

رM729 ii v i, 1:4–10 فارسی  میانه
pas abdom padīrāy xōy pusag dēdēm az pidar Ohrmazd-baγ andar 
wahišt … ānōh wārāy ud wištīrāy framenāy pad šādīh:                                 

-جارشادرورخوشرخود،رتاجِرگلُ،ردیهیمرازرپدررهلمزدبغراندرربهشتِرروشنی.رجاودانهرآنپسرپذیلایِرکلاه   
 «.بخترباش،رشادمانرباشربهرشادمانی

ی ت و شاهنشاهی  ساسانی که پیراش سهٔ کاربُرْد  ]واژ     آن را تحلیل و Piras[ شاد و جُز آن در گُفتمان  مانو
ینE1پای و ی  اخیر   هٔ نبشتسنس هٔ دآور شوم که قوعخواهم یاجا فقط میبررسی کرده است و من این  هٔ ، قر

 
1. Andreas and Henning [ed] 1943, 886; Boyce 1975, 116 text bh 3. 

درررamābarهایِرمشابهر»تا«.رتلکیب vīspəm ā ahmāṯ yaṯاوستا، رجوع شود به yahmātاز  yahmدر پارتی . 2
ینرپس«ر ررM5815 ii v ii 92–97ر:Parrh+رawātر>»پیشرازرآن«ررawāhasوررahmāt aparamر>پارتیر»ز

یاس) یلاست[ررررآندر یسررgمتنِرررر872رر،1934ورهنینگر]و  harwīn hasēnagān ud imīn-iž(:ررr 6متنِررر52،رر1975؛ربو
mardōhmān farroxān kē pad im žamān āžiyēnd ud ham hawīn-iž kē amābar āžiyēnd 

:buxsēnd až im zādmurdرملدمر)کهرپیشرازراینرزندگیرکلدهرر اندرهاییرکهردرراینرعصلرزادهرشدهچنینرآناند(رورهمر»همه 
(رتو  درورملگرزادهرشدهچنینرآنموره یاسررررM6 r i 60–v i 64اند«؛هاییرکهرپسرازراینربهروجودرخواهندرآمد،ردرر)چلخه  )آندر

یلاست[رر یسررeمتنِرررر866،رر1934ورهنینگر]و  ōn mār zaqō šubān āmōzag farrox(:ررch 3متنِررر140،رر1975؛ربو
zūr-imān awāhas būd až tō wiwārورآموزگارِربارشکوه.رمارپیشرازرآنربهرد یلِرجداییرازرتورر:ر»ایرماررزکو!رشُبان

 رنجرکشیدیم«.
3. Waldschmidt and Lentz 1926, 126; Boyce 1975, 104 text at l. 
4. Andreas and Henning [ed.] 1933, 333; Boyce 1975, 150 text cr 10. 
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های  مانوی دیده شده، فراهم آورده که در متنر-šād and framenتری برای این چند ]واژه[ بیش
 1است.

یغور: هٔ زادواژگانی مشابه در گُفتمان  سلونتی  مانوی نیز یافت شده است، مانند ستایش  شاه    او
 1M43 v:2–6 ,2–7 فارسی  میانه 

 āfurānd ō tō šahriyār nāmgen gāhdār dēdēmwar … gāh-utرر

winnīrād šādīhā abē-wizend dā ō sārān hamēšag mānāy 
šād:                                 رر  

رنام    یار، راورنگستایندَترایرشهل ردیهیمدارْ ربیدارِ راورنگترآرایندرشادمانْ ردیدار!... ربه رتا لسالان،رگزندْ
 «.همیشهرمانیرشادان

های  پادشاهی و نشرانهای  پای و ی، در متنی که فهرستی از نبشتهمفهوم  جاودانگی نیز در سنس  
 اند، معاد ی دارد: زردشتی پیوسته هٔ شناسانهای  فرجام شادمانی« به واژگان  روایت

NPi MPers  40س پارتی. سور   43. سور  
رر [pad] gāh i yazdān dād […] -ag hēd ud tā frašgird zamān šahr 
dārēd ud framāyēd ud pad xwēš xwarrah ud šahr šād bawēd:                              

دارروربرلراندر)خشنودرباش(ر...رقلملوررارترارپرایرانردورانرنگه»بهرتختِرپادشاهیرکهرخدایانربهر]تو[ردادهرر
 شکوهرورقدرت/قلملوِرخودرغلقردررشادیرشو«!رَواییرکن!رورازرآنرفلمان

در تاریخ  هستی است که در آن زمان  محدود ای نقوه tā frašgird zamānمفهوم  ایزدی  اصولات    
شودع گر چه در گُفتمان  رسد و به زمانی نامحدود، بدون  آداز و پایان دگرگون میو تاریای به پایان می

-فرمان هٔ مفهوم را برسانَد که کمال  نهایی  جهان و از میان رفتن  شر، نتیج سلونتی، ا تمالاس قصد دارد این
 ادشاه  زردشتی  دادگر است.رَوایی  مولا  یک پ

ها و جُز آن در ها و گُلهای  مانوی،   ور  جامهتفاوت  مهم میان  گُفتمان  درباری  ساسانیان و گُزارش  
ها، سربند، تات و دیهیم  پادشاهی از نور و در م، روت با جامها ندیتوصیفات  مانوی است. در روایت  ابن

یرافت می  3است.  آراسته شدهروایت  سُغدی، با گُل   کند بنرا برر متنی پرارتی، مانیْ نشان  سلونتی  روت را در
یش  4گردد:او بازمی سلونتی   هٔ کره بره ر

M5569 r7–8 
baγānīg padmōžan dēδēm rōšn ud pusag hužihr:                     ر 

یبا«.خدایره ر»جامرر  وار،ردیهیمِرنوررورتاجِرگلُِرز
 

1. Piras 1999 and Skjærvø 2006. 

2. Boyce 1975, 194 text dw 2-3. 
3. Dodge (tr.) 1970, vol. II, 796; Henning 1945, 476-77. 

4. Andreas and Henning [ed.] 1934, text c; Boyce 1975, text p. 
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نا است.گونه که میگر چه همانرر ر، توصیفات  زردشتی از بهشت و دین و دَئ   دانیم این عناص 
 وندیداددر   -daēnāبه کار رفته، در وصف   M729و  M77جا و بالا در که در این pusag هٔ واژ  

 آهنس، بسیار همانند  روایت  سُغدی است:ای همکه به گونهیافت شده است 
Videvdad 19.30ر 
 hāu srīra.kərəta taxma huraoδa jasāiti spānauuaiti niuuauuaiti ر
pusauuaiti yaoxšiuuaiti hunarauuaiti hā druuatąm aγəm uruuānō 
təmō. Huua nizaršaite hā ašāunąm uruuānō tarasca harąm 
bərəzaitīm āsənaoiti tarō cinuuatō pərətūm viδāraiieiti haētō 
mainiiauuanąm yazatanąm:             ر 

کار،رآراستهروربلازنده،ر]نیکوکاررازرتبََهره راندام،رنیلومند،ربلندبالا،ربازشناسندایرخوشرگاهردوشیزه»پسرآنرر
ربارسگانیردرردورسویِردستروربسیاررزکارآمدرورچیله رازرفلازِراورفلامییلک، رنیکوکارانررا راورروانِ رسد.

رچینْوَدپُل  رردهد«.گذراندَروردرربلابلِرایزدانِرمینویرجایرمیمیر1ا بلزکوهرورازرمحلِ 
 2شناخت  مانوی  سُغدی مقایسه کنید:وصف  بزرگی  بهشت را در کیهان  

M178r10–18 
ررر arti čtfārmīk ōsuγč βarya wiya ruxšnu-γarδmənī wīδāsnīk karšnāw 
wēnāmandyā kiy-ati-šan wine širākī ptmāk nēst. arti βaγīštī 
karžyāwar ptmōk ati nγōδan γāθūk δēδēm ati βōδānč psāk ati 
wispzangān zīwar ati pyātē xuti sfrīnāt par 
warčxundakyā:                     ر 

ایزدیررره راشراندازهرنداردرورمعجزنوازرکهرنیکیشگلفرورچشم»ورچهارمرفلکِرپاکراستردرربهشتِرنورانی،رررر
هایرگوناگونرآذینرشدهراشربارآرایشبویِرپادشاهیاشررارساختهراست.رتخت،ردیهیمرورتاجِرگُلِرخوشرجامه

 3اند«.است.راوررارخودْرهنلمندانرایزدیرساخته
یانْ صُوَر  خیال  ادبیات  دینی و درباری را با    های  خود از پادشاه  بهشت ]زُرْوان/پدر  گُزارشدر نتیجه، مانو

گوستین س دین وسیله، از تمسار  آ   در جَدَ ش علیه  فاستوش Augustineبزرگی[ درآمیاتند و ب 
  آن  پادشاه  ُ  م ، به اینFaustusس

یان، عصای  پادشاهی در دست، تاجی ران  مانجا رسیدند که او  ی  و

 
1. Skjærvø 2005, 200. 

2. Henning 1948, 307-8.  

  : Yašt 8. 49س هاشتیبه  دیرجوع کن ،یسُغد warčxundakyā ،ییاوستا yaoxštiuuaitiبا 

varəcaŋ huṇtəm yaxštiuuaṇtəm ی بی سترجمهٔ تقر «یزدانی شهٔ ی دارندهٔ هنر و پ.  

ا من هی  مرجعی دیگر برای  خلقت در پنی    sfrīnātهنینس  .  3 را شر ی تحلیل کرد  این به وجود خواهد آمد سساختن «ع ام 
 عرمت دیر از خود  پدر نیافتم.
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یر  یهودی ر مسیحی از خداوند  تماماز گُل بر سر و باش وه در انر عیار ار« را مساره کرد که آش ارا با تصو
 1مردانه، موابقت نداشت.

 
 تخمِ کیهانی هٔ اسطور

 تام  کیهانی. هٔ اسوور هٔ دوم، دو دیدگاه  کوتاه دربار  
را به شود و پیش از این، هنینس آن ای که زوندرمان منتشر کرده است، یافت میاین اسووره در قوعه  

یی  روایت   Plutarch 2زردشت پیوند داده که پلوتارک س هٔ اسوور فی کرده است. ا تمالاس بازگو معر 
یان بوده است. در آن زمان، آش ارگی  واژ سبس  آشفتگی  هنینس   hom  هٔ زردشتی  این اسووره از سوی  مانو

د ]این واژه[ به باشی از تام خوانی نداشت و در نتیجه او اظهار کرد که شایشده بود که با م مون هم
 3اشاره دارد.

ه اگر این اسووره را در ش ل   < در hwmهای  گوناگونش بررسی کنیم و در ذهن داشته باشیم که >ا بت 
  ]این ل معمولاس فعل  او   مانوی، هٔ فارسی  میان

شا   جمع   هستن«، یعنی  ما هستیم« است، راه   ل 

 
1. Contra Faustum 15.5 [425]:ر 

لرپادشاهیردرردست،رجاویدان،رتاجیرازرگُررران،رعصایِرکمحرُربزرگِررپادشاهرِآورید که در آن اشقانهٔ خود را به یاد نمی آیا آواز  ع  
ید.ردررواقعر،رتوصیفرمیبلرسلرورباشکوهردررانظارر کلدید.رحت یراگلرتنهارعاشقِراینر]پادشاه[ربودید،ربایدرغلقردررشلمساریرشو

دربارتاجیرازرگُل یمرکهرعصاردررفهلرنجاند«.رمتذک لرمیدامنررارمیبلرسل،رخاطلِرزنیرپاکررحت یریکرملدِرمجل  هایِرستِرعلامتشو
رمتلجمِرمانویِرداستانِرایزوپرنبشتهرپادشاهیردررسنگ ارمنرفلضرکلدمرکهردررحکایتِردرباریرکهرتوسطِ  هایِرپایکو یرنیست؛رام 

رمیمونرورروباهرتنظیمرشدهربود،روجودرداشت. سُغدی،رمعمولارًبهرمعنایر»پا،رران«،ررptšān :Skjærvø 1998, 102درباره 
paitištānaید:رشلوور»مطا عاتِرسهدرراوستار»پا«.راکنونرهمرر رچنینربنگل سه  ررسمیِرمؤس  رمانوی«،رابلاغیه  رایلانیِرمیانه  گانه 

 در صورت   زوم.[(ر2008]رر2004)ر18آسیا،ر
ش س. 2 یمHoromasdesهوروماسد    فرزند  تاری ی، با هم در جنس هستند. Areimaniosنیوش س  فرزند  نور  سره و آر

ل، خدای  خیرخواه س ید: او    سوم، خدای  قوانین  نیک  alêtheia ، دوم، خدای  راستی سeunoiaاو  ی شش خدا آفر
 ، ی ی plouton ، ی ی خدای  ثروت سSophia  خرد سdêmiourgos  و خدای  دیگر چیزها، ی ی خا ا  سEunomiaس

یی به عنوان  رقیبشان خلا کرد. سرس هوروماسدش، خود را سه  ذت از چیزهای   خدای   یمنیوش همین تعداد گو نیک و آر
ای که خورشید از زمین دور است. آسمان را با ستارگان آذین بست. او برابر وسعت داد و از خورشید دور شدع به همان اندازه

[ سیرپیش از همهٔ ستاره پا نهاد تا نگهوش سپیشها، یک ستاره ]به نام  چنین بیست  آهنس باشد. او همبان و پیشآهنس  را بر
ید و آن ید که به تعداد  ]خدایان  ôónها را در یک تام سو چهار خدای  دیگر آفر یمنیوش آفر ا خدایانی که آر   جای دادع ام 

یا  آن شر با خیر  ه شد.درآمیات هوروماسدش[ بودند. سوراخی در این تام ایجاد کردند که از  ر
3. Sundermann 1973, 79-80. 
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هدان باشد که شود. این بند باید شامل  گفتمایان میدرنس به خودی  خودْ نمسأ ه[ بی وگوی  دو جنین در ز 
 1است. گاثاهاباش و شر  در وگوی  دو مینوی  زندگی]در واقع برابر  همان[ گفت

ا مفهوم  سبافت  متنی  از دست رفته است. آنمتن  مانوی، فعل  کامل دار   مانَد در پایان  عبارت چه میدع ام 
که به معنای   ]ما باید ... هنگامی که[ ]از تام[ بیرون آمدیم« یا چیزی  be uzīd hom است، یعنی

 2همانند  این باید باشد:
M8101 v I 3-5 

[…] be uzīd hom ēg hān xāyag ō dō bahr baxt:                     ر 
 «.د]ماربایدر...رهنگامیرکه[ر]ازرتخم[ربیلونرآمدیم؛رسپسرآنرتخمربهردوربخشرش   
ه روایت    هٔ این جزو  بازتابی از داستان  پلوتارک دربار   خدایان  شر  است که سوراخی در تام ایجاد کردند و ا بت 

فان  مسلمان گُزارش اصولا اس زُرْوانی  داستان را نیز به یاد می یسندگان  ارمنی و بعدها مؤ   آوَرَد که آن را نو
یمن با خارت شدن یبد.هدان  ]زُرْوان در[ پیش از اهورامزدا، زُرْوان را میاز ز   کرده بودند که در آن اهر  فر

یان، سه روایت  پُرآوازه را به هم پیوند میروایت  نقل    ، پلوتارکی و ارمنی.گاهانیدهد: روایت  شده از مانو
لاعات در  نوشتار« است:درست است که همین متن  مانوی نیز بیان می  کند که این ا  

M8101 r i 10–11 
pad nibēg ī awēšān ēd-āwōn nimāyed kū baʾān abāg baʾān ud […
]       

ا اینها،رایدونرنماید:رایزدانر]...[ربارایزدانر]....[هایِرآندررنوشته    که آیا  قیقتاس ]نوشتاری[ شمرده «ع ام 
 شود یا نه، جای  بحژ دارد.می

ت   ا نمیارجاع داده می  3رت   در نَسْک«های  زردشتی با عبادر جاهای  دیگر، به سُن  توانیم ا مینان شودع ام 
یسند رْفاس زرشتی  هٔ  اصل کنیم که آیا نو لاعات را در کتابی یافته است یا ص  یی به او گفته ]یعنی مانوی، این ا  

لاعات[  در نَسْک« بوده است و سرس فر. کرده که منرورْ کتاب استع  به صورت  شفاهی[ که این ]ا  
یر یان در کتابا داستانز  ها هستند.های  خود  مانو

 
 

1. Yasna 45. 2: 
  شر  است،  دیدانی است به ساو  که سم باشات یکه[   ی یها، ]آن ی  که از دوتا ی  هستن؟ یدر آداز  سا نو یکه دو م دارم ی  پس اعلام م  
[ ما س  ی  ها ، نه روتdaēnāsما س  رت  یبا بص  ی  هاما.... نه روان  شهٔ ی: نه انددی گو یم سترجمهٔ    ستند«یراه ن  با هم هَمْ uruuansجان]باش 

ر در اند:  در آداز آن دو گوهر  هَم Yasna 30. 3زاد، رجوع شود به: هَمْ  ی  نو یدو م ی  من . برا   شهیزاد در پندار و گفتار و کردار  بهتر و بت 
  . Skjærvø 1997, 111: سدی . بنگران«شینه بداند دند،ی درست برگُز شانیاندکیدو، ن نیا ان  یشدند. در م دای هو 
:  سرس او  ed. Anklesaria 1956, 48-49س  در پیوند است ۱۰.  ۴س  دهشنیبنُای  چنین به اسوورهاین اسووره هم.  2

ید: جا[ باقی ماند«. همبه میانهٔ این زمین رخنه کرد و ]در آن  .  Boyce 1990, 23سچنین بنگر
3. Skjærvø 1983, 176, 290-291. 
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 زَرَشوسْتْرا/ زَرواسترا )زردشت( هٔ اسطور
  1زَرواسترا. هٔ سوم، نرری بر اسوور  
ه تعدادی اندک از آن هٔ هایی دربارمانوی، داستان هٔ در چندین نوشت   ا تمالاس برای  ها، زردشت هست که ا بت 

ین  آنتیک زردشتی آشنا هستند. پُرآوازه [ ها بیر است که در آن روت  زنده با  M95گُمان شعری در ]متن 
های  ای که شامل  متنی است با بازتابشود و قوعهکند، شناخته میآتشی که زردشت از آن مراقبت می

[ واژگانی  بی [ زردشتی و ]فرهنس   2ساسانی.شمار از ]دین 
ه  شما را به قوعهاکنون می   چنین هنینس آن را در تی جلس کنم که همای پارخواهم توج 

Mitteliranische  Manichaicaبهرچاپررساندهراست.ر]او[ردررآنرزمانرگفترتنهارچیزِرزردشتیررر
 3درراینرباره،رنامرزَرواستلاراست.

ید:زندهرمیاسترکهردررآنرزردشتربهرروحِررM7اینرسلودِرپارتیِررر  4گو
 رM7 v i 24–ii 1پارتیر

 ag kāmēd u-tān aβδēsān (or aβdēsān) až wigāhīft čē pidarān ر
hasēnagān bōžāgar ardāw Zarhušt kaδ-iš wiyāwurd aδ grīw wxēbē:                               

رازرگواهیِرپدرانرپیشینربیاموزمر    بخشِر(رزردهشتر)زَرواستلا(،رنجاته ر)درباراگلرکامتانرباشد،رشماررا
یش...«.پلهیزکار،ردررآنرهنگامر  کهربارنفَْسِرخو

چیزی که برای  ما در متن  پیش  رو جا س است، عبارت   از گواه  پدران  پیشین« است. درست است که   
ا گُمان میتواند، در اصل به چیزی نوشتهاین عبارت می م بره ا تمال  بسیار، کنشده رجوع داشته باشدع ام 

ت   های  شفاهی دلا ت کند.]براید[ به سُن 

ی که ]متن   [ مانوی در استفاده از واژدر کنار  رد  کند[، عبارت   به گواه  پدران   پدران« ]ایجاد می هٔ های 
ت یادآور  چندین عبارتی است که برای  نمونه، فردوسی برای سندی ت های  داستانباشیدن به  پیشین« به شد 

 استفاده کرده است. خود از آن
[ را که در بالا آوردم و واژگان  مشابهی را که داشت، بررسی gōsān] سانگو هٔ هنگامی که متن  دربار  

 شود.تر میکنیم، چنین تعبیری محتملمی
فاوت در  ، با اندکی تM5561و  M847این بند را که زوندرمان از دو نوشته بازسازی و منتشر کرد س  

یر است: یرایش، به صورت ز  5و

 
1. Skjærvø 1996. 

2. Andreas and Henning [ed.] 1933, 318-320; Boyce 1975, 112-113 text be. 

3. Henning in Andreas and Henning [ed.] 1934, 872 n. l. 

4. Andreas and Henning [ed.] 1934, 872 text g lines 82-89; Boyce 1975, 108 text ay. 

5. Sundermann 1997, § 80. 



 81                                                                                                            تی  مانو  اتیدر ادب یرانیا یشفاه یهابازتاب سنت

  M5561 v 6–9و M847 v 8–11پارتی
  ud bid mānahāg ahēnd (ō) gōsān kē hasēnagān šahrδārān u[d 

pahla]wān hunar wifrāsēd ud [wxad] ēw-iž nē 
karēd:                                 رر  

ر]    رگوسان رماننردِ ردیرگل، رgōsān]1و ر]خوبهستند رهنلِ راز رورمَلدیکره رگرذشتره یرارانِ رشهل هایِ[
ارخودْرهیچرآموزانند؛میر2پهلوانران  «.کنندنمیرام 

دادهای  گذشتگان  دور اشاره دارد و در جا به رُخ کنیم که آش ارا اینرا یاد می hasēnagرهٔ دوباره واژ  
ت  های  روایی  شفاهی  ف  شده است.سُن 

 در ای معمول برای  قهرمانْ تر ارائه کردم، پهلوان را که واژه  که پیشkawānجای  کَوان سچنین به همرر
یر از یسی ]استفاده کردم[. به متن  ز ت کنید که در آن  فلدوسیره رشاهنامرفارسی   ماسی است، در بازنو دق 

ر3قافیه است:پهلوان با خسروان هم
   یَ ی پیر بُد نامش آزادسرو

 
 

 ا مد  سهل بودی به مَرْوکه با 
 

   د ی پُر ز  دانش، سری پُر سَاُن
 

 
 نزبان پُر ز  گفتارهای  کَهُ 

 
   خسروان داشتی هٔ کجا نام

 
 

 تن و پی ر  پهلَوان داشتی
 

یمان کَشیدی نژاد     به سام  نر
 

 
 بسی داشتی رزم  رُستم به یاد

 
یم کنون آن  ازو یافتم     بگو

 
 

 اندر دگر بافتمسَاُن را یَک 
 

    سرایاگر مانَم اندر سرنجی
 

 ن مایروان و خرد باشدم رَه 
 

   باستان هٔ سرآرم من این نام
 

 
  به گیتی بمانم یَ ی داستان

 

 
ا نه درM5561در . 1  جا برای  دو  رخ وجود دارد. sʾn[gw]پیش از  M847، ام 
 phlتری دارد و جای  اندک  بیش ۱۰ ف  شده است. سور   sشود که فقط نیمهٔ دوم آداز میرsʾn[gw]ربا 9سور  پیش از . 2

 تواند در آن جای بگیرد. ]پهل[ به را تی می
3. šāh-nāme, ed. Khaleghi-Motlagh 1997, V, 439 lines 1-7; Davidson 1994, 55. 
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یوش و مانی  دار
های  فارسی  باستان  روایی  ایران  کهن است، هم در نوشته  هٔ ای از گونچه باور دارم که نمونهاین بحژ را با آن  

 دهم.تر دور از چشم مانده، پایان میو هم در ادبیات  مانوی که پیش
هایشان کردند که هاامنشیان در نوشتهیی استفاده میهای  ادبیمان شیوهمعروخ است که ساسانیان از ه  

های  نردگاریشان به این سبس است کره ]آنان[ باشی از روایتبُردَند. پنردار  من این است که مابهره می
 اند.های  پادشاهان  پُرآوازه بودهسلونتی و داستان

های  ها، به متنخا رنشان کردم که سبک  این گونه روایتگونه که گفتم،  دود  بیست سال  پیش همان  
 اند.  نیز راه یافتهAesopی  اوزون سهاروایی  دیر  ایرانی  مانوی، در این مورد  خاص، در روایت

یوش و تاریخ  مانستان هٔ چند سال  پیش، به معاد ی جا س در بندی از نوشت   رو های  مانوی روبهبیستون  دار
 شدم.

کمبوجیه، بردیا و گئومات که خود را به جای  بردیا جا زد و پادشاهی را به دست آوَرْد،  هٔ استان  پُرآوازدر د  
یوش می یوش میدار ید که کمبوجیهْ برادرش، بردیا، را کُشت. سرس دار ید:گو  گو

یوش در بیستون، ستون    32-31سورهای   1دار
yaθā Kambūjiya Bạrdiyam avāja kārahạyā [naiy] azdā abava taya 
Bạrdiya avajata:        

گاهرنشدندرازراینرر  کهربلدیارکشُتهرشدهراست«.ر»هنگامیرکهرکمبوجیهربلدیاررارکشُت،رملدمرآ
یر ادامه میرر  دهد که:چند سور بعد، به صورت  ز

یوش در بیستون، ستون    51-50سورهای   1دار
kāra-šim hacā dạršam atạrsa kāram vasiy avājaniyā haya paranam 

Bạrdiyam adānā:          
 کشَُد«.شناختند،رمیتلسیدند.راورافلادیربسیارررارکهردررگذشتهربلدیاررارمی»ارتشر)ملدم(ربسیاررازراورمیرر
کاوی  محضْ مرا به چند پاره از بند  مانوی  پارتی از داستان  روزهای  پایان  عُمْر  مانی رسانْد که بازتابی  کُنی  
ه شدم که در واژهز این ا های  مانوی  های  تاریخ  مانستانمتن هٔ نامداستان  فارسی  باستان است. متوج 

یرا این واژه   kār  هٔ زوندرمان، واژ که به معنای   کار« است، در مانوی  پارتی به معنای   مردم« نیز هستع ز
اش آن را ببینم، درباره هٔ ی  استفادگونگهکه چنیز هست که من برای  این kāraفارسی  باستان   هٔ همان کلم

 وجو کردم که این را یافتم.جُست
یا ی ی از پیروان  مانی، کسی به نام  بات، نتوانست فردی را در این باش از تاریخ  مانستان   های  مانوی، گو

یر است: M4574درمان کند و آن فرد ا تمالاس مُرد. این بند در   1به صورت  ز

 
1. Sundermann 1981, 80, text 4a. 19 lines 1210-1213. 
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M4574 r i 1–4 
 wasnāδ Bāt zarād čē wasnāδ društ nē būd. čē was kār nē zānēnd 
kū Bāt maran kāmād:      ررر  

یرا بسیاری مردم نمی   دانستند  او برای  نمیدانند س ... او از بات خشمگین بود: او چرا بهبود نیافت؟ ز
 کند«.بات آرزوی  مرر می

شناسی میان  دو گُزارش کاملاس جا س  های  زباناند، معادلمتفاوت قدریها بینیم که گر چه این داستانمی  
ه است:  توج 

 
taya Bạrdiya 

avajata 

kārahạyā [naiy] 
azdā abava 

Bạrdiyam avāja 

گاه نشدند که بردیا کُشته شده است →  بردیا کُشته شد     مردم آ  
kū Bāt maran 
kāmād 

  was kār nē 
zānēnd 

društ nē būd 

شدن بوده بات هدخ  کُشتهک دانستندبسیاری از مردم نمی      → بات بهبود نیافت               

 
 بینیم که سه عبارت وجود دارد:می  
   Xبا فر.   -۱

 کشته شده/ در  ال  مرر استع Bفرد  مهم 
لاع داده نشد/ مردم بی -۲  خبر ماندند ازعاین موووع به مردم ا  
 .۱ هٔ مار/ د یل  ش۱ هٔ شمار -۳
ر معادل  فارسی    -azdā bava، فارسی  باستان   -zānمتفاوت است ر پارتی  مانوی     ۲  هٔ گر چه فعل  شمار  

 kāramجا توا ی  کلمات  آیند که هماندرنس در کنار  هم میبی kāraو فاعلش  -dānباستان  فعل 
vasiy   معادلkār was .یم  در پارتی  مانوی را دار

 

was kār nē zānēnd 
Kāram vasiy … adānā 

دانندبسیاریرنمی →دانستندرملدمِربسیاری...رمی   

تر بوده ا تمالاس معمول   kārānبه صورت  مفرد است،  ا ت  جمع     kārدر  ا ی که این تاکنون تنها م ال   ر
کره ر1است مانروی و هم پهلوی استفاده شده  هٔ فرارسی  میان ، هم در Leuteو به معنای   سدیگر  مردم« س

 
1. Tafazzoli 1971, 202-204. 
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ردینیکرروکلدِرششمردینرهای  تعلیمی مانند  در پهلوی در متن  35یابیمع م ا ی که در پرسش  میدادستانِ
»وررud wīst ud čahārom kē ō zan ī kārān šawēdر1مینوی  خرد یافت شده است:

 رود(«.بیسترورچهارمین:رآنرکهر)بلایِرآمیزش(رنزدِرزنانِرملدمِر)دیگل(رمی
ه  kārباز با    -azd karیافت شده که    Gyān wifrāsیگر  مانوی در  د  هٔ نمون   لاعی  ای استفاده شده تا ا  

ا این بار به خروسی اشاره دارد که سریده  mury kē ō kārānررزند:دم بانس میعمومی را نشان دهدع ام 
wiγrānēd ud rōšn azd karēdعررار)بهرکندرورطلوایرملدمرراربیداررمی»کسیرکهرمانندِرپلندهر

 2دهد«.ها(رخبلرمیآن
ررشناسی  در پایان  باش  آخرت    لع میشاپورگان یم که چنین م مونی وجود دارد که ]در آن[ ما مو  شو

لاع داده میهای  شر به پنی گونه پیروزی  نهایی بر قدرت چه  3:شودپسر  روت  زنده ا  
 211-209شناسی  شاپورگان فرجام

 ر[…]…awēšān ud wispān azd bawād kū āz ud ahrimenرر
لاعردادهرخواهدرشدرکهره رهاروربهرهم»بهرآنرر یلانر )دیگلان(راط  آزرورشیطانر)ورغیله(ر]دررنهایترمغلوب/و

 شدند[«.
ه اینرر ت به دست میجا ع س  این ا بت  لاع داده خواهد شد.موقعی  یرانی  بدکاران به مردم ا    آید: و
ت کنیم که ایهم   لاعیه در متن  پیشین با عنوان   چنین باید دق  یادی به گوش   xrōh xwānīhādن ا    فر

اش به کتاب  م اشفات   که افزون بر اشاره   buhragān, 203š āخواهد رسید« توصیف شده است س
یاد  آوازدَهنده یا جلودار  دربار را نیز توصیف می ا، ا تمالاس فر ه در فارسی  میانیو ن  -xrōhمانوی،    هٔ کند. ا بت 

xwān ید که شنیده یا خوانده است.هایی را بازمیواع  استع یعنی دقیقاس کسی که داستان  گو
ا ی  درباری« در   ایت  اوزون، بره این نتیج   هٔ در بحژ دربار    هٔ ه رسیدم که برایرد روایتی رسمی دربرار نق 

د داشته باشد که نه تنها رسی  پادشاهان و داصبان به تات  پادشاهی، مرر  پادشاهان و جُز آن وجو دست
-که پادشاهان ]بدانند[ در شرایط  خاص، چهای بود برای اینکه به عنوان  نمونهکاملاس شناخته شده بودع بل

 کردند.و رفتار می گفتندگونه باید سان می
یر ادامه می M4574داستان  مانوی در     4یابد:به صورت  ز

M4574 r i 1-9 

 
1. Anklesaria (ed.) 1913, 105. 

2. Sundermann 1997, 128 § 81, 2. 

3. MacKenzie 1980, 95-96. 

4. Sundermann 1981, 80, text 4a. 19 lines 1210-1213. 
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 haw-iž padičihr wxāšt kū-š tā-iz pad dādistān andarbed karān u-š ر
kaδ dīd kū pad wisp saxwan wxad andraxt aδyān pad dēbahr 
āšēžād:                         رر  

دادم!روروقتیرکهردیدرامردرردادگاهرقلاررمیکلد:رکاشراورراربهرعنوانِرنمایندهچنینرآرزورمی»بنابلاین،راورهمرر
 تلردرگیلرکلدهراست،ردررآتشِرخشمرسوختر.....«.تلروربیشخن،رخودرراربیش)باراینرنوع(رس

یم این تا چه  تنها می   یی  داستان  پُرآوازتوانیم گُمان بر ا به آسانی   هٔ اندازه، باشی از برازگرو بردیا بوده استع ام 
یوش، داستان  دصسمی  تات  پادشاهی را  کردن  توانیم بینگاریم که گئومات چه رنجی کشید تا برای  دار

یف کند و چه یوش تعر  شا   خود، قانون  شا   خود را در این مورد به کار گرفت. dātaگونه دار
  از راباتاک Kanishkaباختری  کانیش ا س  هٔ نبشتای دیگر، استفاده از این عبارت را در سنسدر موا عه  
یوش هم استفاده شده بو Rabatakس -هایشان افزون بر زباننبشتهد و سنس  مورت کردم که از سوی  دار
ا ی  ه یایی بوده است که م ا ی است از عناصر  این  نق   درباری«. ای  دیگر، به زبان  آر
یوش، روی  پاپیروش یا پوست در   هٔ نبشتآرامی  سنس  هٔ های  نسا  قیقت این است که رونوشت   بیستون  دار

نوشتی را رود که سربازان  اس ندر، دستال  آن می ول  امرراتوری  هاامنشی دست به دست شده و ا تم
باشند که بعدها کاتبان  کانیش ا از آن کمک که در بلخ سیا پرسرو یس، از آن باب  یافتند، محافرت کرده 

یوش در بیستون وصفش آمده  هٔ نبشتگونه که در سنسگر چه همان 1گرفتند تا این کتیبه را فراهم آوَرَند. دار
تش که عُمدَتاس بی هٔ اصلی  انتشار  نوشت هٔ وسیلاست، ا تمالاس  یوش به رعی  های  درباری سواد بودند، پیکدار

  DB§ 70اند. سبوده
ت داشته باشیم که نسا    ی استفاده میآرامی در جامعه هٔ دق  کردند که ای یافت شد که برای  نوشتار از مواد 

ا ا تمال  این کم بود برای   مل آسان گاه باشند و به نرر  تر باشدع ام  غان  مانوی از چنین رونوشتی آ  
که مُبَل 

ت  شفاهی  من، از آن م است،  زومی جایی که ماهی  م بر نوشتار بود[ امری مسل  ادبیات  ایران  کهن ]که مقد 
ر را با فر.  انتقال به صورت  نوشتار و تمام  دشواری ر برای  موا عاتمانندارد این تصو  به  هایی که این تصو 

 آوَرَد، پیچیده کنیم.وجود می
فه هٔ درعو. باید تفح   دربار   ت  شفاهی و مؤ   های  جا متنیات  کهن را ادامه دهیم و در ایرنهای  ادبماهی 

رمَند برای  ما هستند.چنان منبعی ارزشمانوی هم
 
 

 منابع و مآخذ:

 
یلیامز س. 1 کند: انتقال  نوشتاری یا   هردو ام ان را یاد میSims-Williams and Cribb 1995/96, 83سیمز و

 شفاهی.
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